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حدیث اول

د الْحَسَنِ الْعَسْكَرى (علیه السلام) : 1- قالَ الإمامُ أبُو مُحَم
َهُ مِنْ سائرِِ خَلْقِهِ بكُِل شَىْء، وَ یُعْطِیهِ اللغاتِ، وَمَعْرفَِهَ الانْْسابِ وَالاجْالِ وَالْحَوادِثِ، نَ حُج َاللهَ تبَاركََ وَ تعَالى ب إن

هِ وَالْمَحْجُوحِ فَرْقٌ.([1]) نَ الْحُجَْوَلَوْلا ذلكَِ لَمْ یَكُنْ ب
حضرت امام حسن عسكری( علیه السلام) فرمود: همانا خداوند متعال، حجّت و خلیفه خود را براى بندگانش

الگو و دلیلى روشن قرار داد، همچنن خداوند حجّت خود را مماز گرداند و به تمام لغت ها و اصطلاحات قبائل و
اقوام آشنا ساخت و أنساب همه را ى شناسد و از نهایت عمر انسان ها و موجودات و نز جریات و حاده ها

آگاهى كامل دارد و چنانچه ان امتیاز وجود نى داشت، بن حجّت خدا و بن دیگران فرقى نبود.

 

حدیث دوم

2- قالَ (علیه السلام) : عَلامَهُ الایْمانِ خَمْسٌ: التخَتمُ باِلْیَمنِ، وَ صَلاهُ الإحْدى وَ خَمْسنَ، وَالْجَهْرُ ببِسِْمِ اللهِ
الرحْمنِ الرحیم، وَ تعَْفرُ الْجَبن، وَ زِیارهَُ الارْْبَعنَ.([2] )

فرمود: علامت و نشانه ایمان پنج چز است: انگشتر به دست راست داشتن، خواندن پنجاه و یك ركعت نماز
(واجب و مستحبّ)، خواندن «بسم الله الرحّمن الرحّیم» را (در نماز ظهر و عصر) با صداى بلند، یشانى را ـ در حال

سجده ـ روى خاك نهادن، زیارت اربعن امام حسن(علیه السلام) انجام دادن.



حدیث سوم

 

لاهِ، وَ إنمَا الْعِبادَهُ كَثْرهَُ التفَكرِ فی أمْرِ اللهِ.([3]) 3- قالَ (علیه السلام) : لَیْسَتِ الْعِبادَهُ كَثْرهَُ الصّیامِ وَالص
فرمود: عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلكه عبادت با تفكّر و اندیشه در قدرت ى منتهاى خداوند

در امور مخلف ى باشد.

حدیث چهارم

 

4- قالَ (علیه السلام) : خَصْلَانِ لَیْسَ فَوْقَهُما شَىْءٌ: الایْمانُ باِللهِ، وَنفَْعُ الاخْْوانِ.([4])
فرمود: دو خصلت و حالتى كه والاتر از آن دو چز نى باشد عبارند از: ایمان و اعقاد به خداوند، نفع رساندن به

دوسان و آشنایان.

 

حدیث پنجم

ا ا الْمُؤْمِنُونَ فَیَبْسِطُ لَهُمْ وَجْهَهُ، وَ أم 5- قالَ (علیه السلام) : قُولُوا للِناّسِ حُسْناً، مُؤْمِنُهُمْ وَ مُخالفُِهُمْ، أم
الْمُخالفُِونَ فَیُكَلمُهُمْ باِلْمُداراهِ لاِجْتذِابهِِمْ إلَى الایْمِانِ.([5])

فرمود: با دوست و دشمن خوش گفار و خوش برخورد باشید، امّا با دوسان مؤمن به عنوان یك وظیفه كه باید
همیشه نسبت به یكدیگر با چهره اى شاداب برخورد نمایند، امّا نسبت به مخالفن به جهت مدارا و جذب به

اسلام و احكام آن.

 

حدیث ششم

نُ شَرهُ.([6]) أْمَ رٌ مِنَ المُقامِ مَعَ مَنْ لاَْحاقُ بمَِنْ ترَْجُو خ6- قالَ (علیه السلام) : الل
فرمود: تداوم دوستى و معاشرت با كسى كه احتمال دارد سودى برایت داشه باشد، بهتر است از كسى كه

محتمل است شرّ ـ جانى، مالى، دینى و... ـ برایت داشه باشد.

 



 حدیث هفتم

7- قالَ (علیه السلام) : إیّاكَ وَ الاذْاعَهَ وَ طَلَبَ الرئاسَهِ، فَإنهُما یَدْعُوانِ إلَى الْهَلَكَهِ.([7])
فرمود: مواظب باش از ان كه بخواهى شایعه و سخن راكنى نمائى و یا ان كه بخواهى دنبال مقام و ریاست

باشى و تشنه آن گردى، چون هر دوى آن ها انسان را هلاك خواهد نمود.

 

حدیث هشتم

8- قالَ (علیه السلام) : إن مُداراهَ أعَْداءِاللهِ مِنْ أفْضَلِ صَدَقَهِ الْمَرْءِ عَلى نفَْسِهِ و إخْوانهِِ .([8])
فرمود: مدارا و سازش با دشمنان خدا ـ و دشمنان اهل بیت (علهم السلام) در حال قیّه ـ بهتر است از هر نوع

صدقه اى كه انسان براى خود بردازد.

 

حدیث نهم

ورهَِ جَمالٌ ظاهِرٌ، وَ حُسْنُ الْعَقْلِ جَمالٌ باطِنٌ.([9]) 9- قالَ (علیه السلام) : حُسْنُ الص
فرمود: نیكوئى شكل و قیافه، یك نوع زیبائى و جمال در ظاهر انسان پدیدار است و نیكو بودن عقل و درایت، یك

نوع زیبائى و جمال درونى انسان ى باشد.

 

حدیث دهم

10- قالَ (علیه السلام) : مَنْ وَعَظَ أخاهُ سِراًّ فَقَدْ زانهَُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانیَِهً فَقَدْ شانهَُ.([10])
فرمود: هركس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه كند، او را زینت بخشیده; و چنانچه علنى باشد سبب ننگ و

تضعیف او گشه است.

 

حدیث یازدهم

11- قالَ (علیه السلام) : مَنْ لَمْ یَقِ وُجُوهَ الناّسِ لَمْ یَقِ اللهَ.([11])
فرمود: كسى كه در مقابل مردم ى باك باشد و رعایت مسائل اخلاقى و حقوق مردم را نكند، قواى الى را نز

رعایت نى كند.



 

حدیث دوازدهم

12- قالَ (علیه السلام) : ما أقْبَحَ باِلْمُؤْمِنِ أنْ َكُونَ لَهُ رغَْبَهٌ تذُِلهُ.([12])
فرمود: قبح ترن و زشت ترن حالت و خصلت براى مؤمن آن حالتى است كه داراى آرزوئى باشد كه سبب ذلّت و

خوارى او گردد.

 

حدیث سزدهم

13- قالَ (علیه السلام) : خَْرُ إخْوانكَِ مَنْ نسََبَ ذَنْبَكَ إلَیْهِ.([13])
فرمود: بهترن دوست و برادر، آن فردى است كه خطاهاى تو را به عهده گرد و خود را مقصّر بداند.

 

حدیث چهاردهم

([14]).لٌ إلاّ عَزوَلا أخَذَ بهِِ ذَل ، زٌ إلاّ ذَلعَز 14- قالَ (علیه السلام) : ما ترَكََ الْحَق
فرمود: حقّ و حقیقت را هچ صاحب مقام و عززى ترك و رها نكرد مگر آن كه ذلل و خوار گردید، همچنن هچ

شخصى حقّ را به اجراء در نیاورد مگر آن كه عزز و سربلند شده است.

 

حدیث پانزدهم

15- قالَ (علیه السلام) : مِنَ الْفَواقِرِ الّتى َقْصِمُ الظهْرَ جارٌ إنْ رأى حَسَنَهً أطْفَأها وَ إنْ رأَى سَیئَهً أفْشاها.([15])
فرمود: یكى از مصائب و ناراحتى هاى كمرشكن، همسایه اى است كه اگر به او احسان و خدمتى شود آن را پنهان

و مخفى دارد و اگر ناراحتى و اذیّتى متوجّه اش گردد آن را علنى و آشكار سازد.

 

حدیث شانزدهم

16- قالَ (علیه السلام) لشِیعَِهِ: أوُصیكُمْ بَِقْوَى اللهِ وَالْوَرَعِ فى دینكُِمْ وَالاجْْتهِادِ للِّهِ، وَ صِدْقِ الْحَدیثِ، وَأداءِ
جُودِ، وَحُسْنِ الْجَوارِ.([16]) أوْ فاجِر، وِطُولِ الس ِالامْانهَِ إلى مَنِ ائْتمََنَكِمْ مِنْ بر

به شیعیان و دوسان خود فرمود: قواى الى را یشه كنید و در امور دن ورع داشه باشید، در قربّ به خداوند



كوشا باشید و در صحبت ها صداقت نشان دهید، هركس امانتى را نزد شما نهاد آن را سالم تحویلش دهید،
سجده هاى خود را در مقابل خداوند طولانى كنید و به همسایگان خوش رفارى و نیكى نمائید.

 

حدیث هفدهم

نْیا لاِخْوانهِِ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ مِنْ الصِدّیقنَ، وَمِنْ شیعَهِ على بْنِ أى طالبِ 17- قالَ (علیه السلام) : مَنْ توَاضَعَ فِى الد
(علیه السلام)حَقّاً.([17])

فرمود: هركس در دنیا در مقابل دوسان و هم نوعان خود متواضع و فرونى نماید، در یشگاه خداوند در زمُره
صِدّیقن و از شیعیان امام علىّ (علیه السلام) خواهد بود.

 

حدیث هجدهم

ى الربْعِ عَلى وَرقََه، وَ یُعَلقُها عَلَى الْمَحْمُومِ: «یا ناركُُونى بَرْداً»، فَإنهُ یَبْرءَُ إِذْنِ ُِهُ یُكْتبَُ لح18- قالَ (علیه السلام) : إن
اللهِ.([18])

فرمود: كسى كه ناراحتى تب و لرز دارد، ان آیه شریفه قرآن در «سوره أنبیاء، آیه 69» را روى كاغذى بنویسید و بر
گردن او آوزان نمائید ا با إذن خداوند متعال بهبود یابد.

 

حدیث نوزدهم

لاهَ عَلى النى (صلى الله علیه وآله لاوَهَ الْقُرْآنِ، وَالصَ َ19- قالَ (علیه السلام) : أكْثرِوُا ذِكْرَ اللهِ وَ ذِكْرَ الْمَوْتِ، و
لاهَ عَلى رسَُولِ اللهِ عَشْرُ حَسَنات.([19]) الص وسلم)، فَإن

فرمود: ذكر و یاد خداوند متعال، مرگ و حالات آن، لاوت و تدبرّ قرآن; و نز صلوات و درود فرساد بر حضرت
رسول ـ و اهل بیتش (علهم السلام) ـ را زیاد و به طور مكررّ انجام دهید، همانا پاداش صلوات بر آن ها، ده

حسنه و ثواب ى باشد.

 

حدیث بیستم

20- قالَ (علیه السلام) : إنكُمْ فى آجالِ مَنْقُوصَه وَأیّام مَعْدُودَه، وَالْمَوْتُ یَأتی بَغَْهً، مَنْ َزْرَعُ شَراًّ یَحْصَدُ
ندِامَهً.([20])

فرمود: همانا شما انسان ها در یك مدّت و مهلت كواهى به سر ى برید كه مدّت زمان آن حساب شده و معّن



ى باشد و مرگ، ناگهان و بدون اطلاع قبلى وارد ى شود و شخص را ى رباید، پس متوجّه باشید كه هركس هر
مقدار در عبادت و بندگى و انجام كارهاى نیك لاش كند ـ فرداى قیامت ـ غبطه ى خورد كه چرا بیشتر انجام

نداده است و كسى كه كار خلاف و گناه انجام دهد پشیمان و سرافكنده خواهد بود.

 

حدیث بیست یکم

21- قالَ (علیه السلام) : إنّ الْوُصُولَ إلَى اللهِ عَز وَ جَل سَفَرٌ لا یُدْركَُ إلاّ باِمْتطِاءِ اللْلِ.([21])
فرمود: همانا رسیدن به خداوند متعال و مقامات عالیه یك نوع سفرى است كه حاصل نى شود مگر با شب

زنده دارى ـ و لاش در عبادت و جلب رضایت او در امور مخلف ـ .

 

حدیث بیست دوم

رهَِ، وَ لا تدُْفَعُ باِلامْْساكِ نالُ باِلشُ رُ الْغالبَِهِ لا تدُْفَعُ باِلْمُغالَبَهِ، وَ الارْْزاقُ الْمَكْتوُبَهِ لا22- قالَ (علیه السلام) : الْمَقاد
عَنْها.([22])

فرمود: مقدّراتى كه در انتظار ظهور ى باشد با زرنگى و لاش از بن نى رود و آنچه مقدّر باشد خواهد رسید،
همچنن رزق و روزى هركس، ثبت و تعن شده است و با زیاده روى در مصرف به جائى نخواهد رسید; و نز با

نگهدارى هم نى توان آن را دفع كرد.

 

حدیث بیست سوم

23- قالَ (علیه السلام) : قَلْبُ الاحْْمَقِ فى فَمِهِ، وَفَمُ الْحَكیمِ فى قَلْبهِِ.([23])
فرمود: اندیشه أحمق در دهان اوست، ولیكن دهان و سخن عاقل در درون او ى باشد.(یعنى; افراد أحمق اوّل

حرف ى زنند و سپس در جهت سود و زیان آن فكر ى كنند، بر خلاف عاقل كه بدون فكر سخن نى گوید).

حدیث بیست چهارم

هٌ عَلَى الْكافِرِ.([1]) 24- قالَ (علیه السلام) : الْمُؤْمِنُ بَركََهٌ عَلَى الْمؤْمِنِ وَ حُج
فرمود: وجود شخص مؤمن براى دیگر مؤمنن بركت و سبب رحمت ى باشد و نسبت به كفّار و مخالفن حجّت

و دلل است.



 

حدیث بیست پنجم

25- قالَ (علیه السلام) : لا یَشْغَلُكَ رزِْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمَل مَفْروُض.([2])
فرمود: مواظب باش كه طلب روزى ـ كه از طرف خداوند متعال تضمن شده ـ تو را از كار و اعمالِ واجب باز ندارد

(یعنى; مواظب باش كه به جهت لاش و كار بیش از حدّ نسبت به واجبات سُست و سهل انگار نباشى).

 

حدیث بیست ششم

26- قالَ (علیه السلام) : جُرْأهُ الْوَلَدِ عَلى والدِِهِ فی صِغَرهِِ تدَْعُو إلَى الْعُقُوقِ فى كِبَرهِِ.([3])
فرمود: رو یدا كردن و جرئ شدن فرزند هنگام طفولیّت در مقابل پدر، سبب ى شود كه در بزرگى مورد نفرن و

غضب پدر قرار گرد.

 

حدیث بیست هفتم

([4]). هْرِ وَالْعَصْرِ، ترَى ما تحُِبنِ الظَْلات نَ الصَْ27- قالَ (علیه السلام) : أجْمِعْ ب
فرمود: نماز ظهر و عصر را دنباله هم ـ در اوّل وقت ـ انجام بده، كه در نتیجه آن فقر و نگ دستى از بن ى رود و

به مقصود خود خواهى رسید.

 

حدیث بیست هشتم

بْههِ، أعْبَدُ الناّسِ مَنْ أقامَ الْفَرائضَِ، أزْهَدُ الناّس مَنْ ترَكََ 28- قالَ (علیه السلام) : أوْرَعُ الناّسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الش
نوُبَ.([5]) الناّسِ اجْتهِاداً مَنْ ترَكََ الذ الْحَرامَ، أشَد

فرمود: پارساترن مردم آن كسى است كه از موارد گوناگون شبهه و مشكوك اجناب و دورى نماید; عابدترن
مردم آن شخصى است كه قبل از هر چز، واجبات الى را انجام دهد; زاهدترن انسان ها آن فردى است كه

موارد حرام و خلاف را مركب نشود; قوى ترن اشخاص آن شخصى است كه هر گناه و خطائى را ـ در هر حالتى
كه باشد ـ ترك نماید.

 



حدیث بیست نهم

29- قالَ (علیه السلام) : لا یَعْرفُِ النعْمَهَ إلا الشّاكِرُ، وَلا یَشْكُرُ النعْمَهَ إلا الْعارفُِ.([6])
فرمود: كسى قدر نعمتى را نى داند مگر آن كه شكرگزار باشد و كسى نى تواند شكر نعمتى را انجام دهد مگر آن

كه اهل معرفت باشد.

 

حدیث سیم

نوُبِ التى لا یُغْفَرُ قَوْلُ الرجُلِ: لَیَْنى لا أؤُاخِذُ إلاّ بهِذا.([7]) 30- قالَ (علیه السلام) : مِنَ الذ
فرمود: بعضى از گناهانى كه آمرزیده نى شود: خلافى است كه شخصى انجام دهد و بگوید: اى كاش فقط به

همن خلاف عِقاب ى شدم، یعنى; گناه در نظرش ناچز و ضعیف باشد.

 

حدیث سی یکم

31- قالَ (علیه السلام) : بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَكُونُ ذا وَجْهَْنِ وَ ذالسِانَْنِ، یَطْرى أخاهُ شاهِداً وَ یَأكُلُهُ غائبِاً، إنْ أعُْطِىَ
حَسَدَهُ، وَ إنْ ابُْلىَِ خَذَلَهُ.([8])

فرمود: بد آدى است آن كه داراى دو چهره و دو زبان ى باشد; دوست و برادرش را در حضور، تعریف و تمجید
ى كند ولى در غیاب و پشت سر، بدگوئى و مذمّت ى نماید كه همانند خوردن گوشت هاى بدن او محسوب ى

شود، چنن شخص دو چهره اگر دوستش در آسایش و رفاه باشد حسادت ى ورزد و اگر در ناراحتى و سختى
باشد زخم زبان ى زند.

 

حدیث سی دوم

لامُ عَلى كُل مَنْ تمَُر بهِِ، وَ الْجُلُوسُ دُونَ شَرفَِ الْمَجْلسِِ.([9]) واضُعِ الس32- قالَ (علیه السلام) : مِنَ الت
فرمود: یكى از نشانه هاى تواضع و فرونى آن است كه به هركس برخورد نمائى سلام كنى و در هنگام ورود به

مجلس هر كجا، جا بود بنشینى ـ نه آن كه به زور و زحمت براى دیگران جائى را براى خود باز كنى ـ.

 



حدیث سی سوم

رفَِ مِنَ الْمَجْلسِِ لَمْ َزلَِ اللهُ وَ مَلائكَُِهُ یُصَلونَ عَلَیْهِ حَتىّ یَقُومَ، مِنَ 33- قالَ (علیه السلام) : مَنْ رضَِىَ بدُِونِ الش
رُ بهِِ.([10]) َمَنْ تم لامُ عَلى كُل واضُعِ السالت

فرمود: كسى كه مكبّر نباشد و موقع ورود به مجلس هر كجا جائى بود بنشیند ا زمانى كه حركت نكرده باشد
خدا و ملائكه هایش بر او درود و رحمت ى فرسند; از علائم و نشانه هاى تواضع و فرونى آن است كه به هر

شخصى برخورد نمودى سلام كنى.

 

حدیث سی چهارم

34- قالَ (علیه السلام) : لا تمُارِ فَیَذْهَبُ بَهاؤُكَ، وَ لا تمُازِحْ فَیُجْترَأَُ عَلَیْكَ.([11])
فرمود: با كسى جدال و نزاع نكن كه بهاء و ارزش خود را از دست ى دهى، با كسى شوخى و مزاح ـ ناشایسه و

ى مورد ـ نكن وگرنه افراد بر تو جرىء و چره خواهند شد.

 

حدیث سی پنجم

لام عَلى طاعَهِ أبَوَىْ نسََبهِِ، قالَ اللهُ عَز وَ هِمَاالسَْعَل د وَ عَلى 35- قالَ (علیه السلام) : مَنْ آثرََ طاعَهَ أبَوَىْ دینهِِ مُحَم
جَل لهُِ: لاؤََُ ثرِنَكَ كَما آثرََْنى، وَلاشََُرفَنكَ بحَِضْرهَِ أبَوَىْ دینكَِ كَما شَرفْتَ نفَسَكَ إِیارِ حُبهِما عَلى حُب أبَوَیْ

نسََبكَِ.([12])
فرمود: كسى كه مقدّم دارد طاعت و روى یغمبر اسلام حضرت محمّد و امرالمؤمنن امام علىّ صلوات الله

علهما را بر روى از پدر و مادر جسمانى خود، خداوند متعال به او خطاب ى نماید: همان طورى كه دستورات
مرا بر هر چزى مقدّم داشتى، تو را در خرات و بركات مقدّم ى دارم و تو را همنشن پدر و مادر دینى یعنى

حضرت رسول و امام علىّ علهماالسّلام ى گردانم، همان طورى كه علاقه و محبّت ـ عملى و اعقادى ـ خود را
نسبت به آن ها بر هر چزى مقدّم داشتى.

 

حدیث سی ششم

36- قالَ (علیه السلام) : لَیْسَ مِنَ الادَْبِ إظْهارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزوُنِ.([13])
فرمود: از ادب ـ و اخلاق انسانى و اسلاى ـ نیست كه در حضور شخص مصیبت دیده و غمگن، اظهار شادى و

سرور كند.

 



حدیث سی هفتم

37- قالَ (علیه السلام) : مَنْ كانَ الْوَرَعُ سَجّیََهُ، وَالْكَرمَُ طَبیعََهُ، وَالْحِلْمُ خُلَهُ، كَثرَُ صدیقُهُ وَالناءُ عَلَیْهِ.([14])
فرمود: هركس ورع و احتیاط در روش زندگیش، بزرگوارى و سخاوت عادت برنامه اش و صبر و بردبارى برنامه اش

باشد; دوسانش زیاد و تعریف كنندگانش بسیار خواهند بود.

 

حدیث سی هشتم

هُمْ قَضاءً لَها، أعْظَمُهُمْ عِنْدَاللهِ شَأناً.([15]) 38- قالَ (علیه السلام) : أعْرفَُ الناّسِ بحُِقُوقِ إخْوانهِِ، وَأشَد
فرمود: هركس حقوق هم نوعان خود را بشناسد و رعایت كند و مشكلات و نیازمندى هاى آن ها را برطرف نماید،

در یشگاه خداوند داراى عظمت و موقعیّتى خاصّى خواهد بود.

 

حدیث سی نهم

دَه، وَ ادَْفَعُوا عَناّ كُل قَبح، فَإنهُ ما مَو وا إلَیْنا كُلكُونوُا شَیْناً، جُرَ قُوا اللهُ وَ كُونوُا زَیْناً وَ لاِ39- قالَ (علیه السلام) : ا
قلَ فینا مِنْ حُسْن فَنَحْنُ أهْلُهُ، وَ ما قلَ فینا مِنْ سُوء فَما نحَْنُ كَذلكَِ.([16])

فرمود: قواى الى را ـ در همه امور ـ رعایت كنید، و زینت بخش ما باشید و مایه ننگ ما قرار نگرید، سعى كنید
افراد را به محبّت و علاقه ما جذب كنید و زشتى ها را از ما دور نمائید; درباره ما آنچه از خوى ها بگویند صحح

است و ما از هر گونه عیب و نقصى مبّرا خواهیم بود.

 

حدیث چهلم

40- قالَ (علیه السلام) : یَأتی عُلَماءُ شیعَِنَاالْقَوّامُونَ لضُِعَفاءِ مُحِبّینا وَ أهْلِ وِلایَِنا َوْمَ الْقِیامَهِ، وَالانْْوارُ تسَْطَعُ
مِنْ تیجانهِِمْ عَلى رأَسِ كُل واحِد مِنْهُمْ اجُ بَهاء، قَدِ انْبَثتْ ِلْكَ الانْْوارُ فى عَرصَاتِ الْقِیامَهِ وَ دُورهِا مَسرهََ َلاثمِِائَهِ

ألْفِ سَنَه.([17])
فرمود: آن دسه از علماء و دانشمندان شیعیان ما كه در هدایت و رفع مشكلات دوسان و علاقه مندان ما،

لاش كرده اند، روز قیامت در حالتى وارد صحراى محشر ى شوند كه اج كرامت بر سر نهاده و نور وى، همه جا را
روشنائى ى بخشد و تمام أهل محشر از آن نور بهره مند خواهند شد.
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